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 ودفصل نخست: کتاب الحد

 فیه فصول و الحدود کتاب 

 ‏الأولّ: فی حدّ الزنا 
 ‏و النظر فیه فی الموجب و ما یثبت به و الحدّ و اللواحق:‏‏

زنها و       ه که زنا بهه وسهیلة آن ثابهت مهی شهود و حهدّ      و نظر در اين فصل در موجب تحقق زنا و آنچ

  ملحقات آن است.

 معانی الفاظ:

 جب: يعنی عاملی که سبب ايجاد حد میگردد.  وم

 احق: مسائل متفرقهول

 القول : فی الموجب
محرّمرة   امررة   فرر       فری  الأصرلی  ذکرره   الإنسان بإدخال الموجب للحدّ ( : یتحقّق الزنا1)مسألة 

 -دائماً ةو منقطعاً-نکاح لة؛ من غیر عقدةصا علیه

 معانی الفاظ:

 ادخال: داخل کردن 

 ذکر: آلت تناسلی مرد

 فرج: آلت تناسلی زن

 :تشریح 
 شرط لازم است :   2حتما در ابتدا زنا تعريف شده است يعنی 

 فرج زن داخل گردد.   وبايد آلت مرد در آلت  .1
 قطع بین ايشان نباشد.  يعنی نکاح دائم يا من ؛لودن دخوشرط عدم جايز ب .2

فهرج زنهی        موجب حد، به اين است که انسان آلت اصهلی مردانگهی ار را در   تحقق زناي  ه  1مسأله 

 منقطع يا دائم بدون وجود عقد ازدواج نمايد، داخل بر او حرام است اصالتاً که
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 ‏.بیانها یأتی شرائط شبهة؛مع لا و‏ لاتحلیل  ومن الفاعل للقابله  و لا ملک
ي نباشد يعنی ملک قابله نباشد براي فاعل. يعنی کنیزي که از لحهاظ شهرعی بهراي    وهمچنین کنیز    

  بیان آن ها می آيد.     که شرايطی با ،شبهه بدون ي حلال است، نباشد.و

( : لا یتحقّق الزنا بدخول الخُنثی ذکره الغیر الأصلی، و لا بالدخول المحرّم غیر الأصرلی،  2)مسألة  

 .حکماً ةو موضوعاً الشبهة  مع ول حال الحیض و الصوم و الاعتکاف، و لا کالدخ

 معانی الفاظ: 

 ارد کردنو ل :ودخ

د دارد، خنثهی  وجه وآلت  وذکره الغیر اصلی: آلت مردانه غیر اصلی ؛ يعنی در شخص خنثی که هر د

 ي، آلت اصلی نباشد؛وبخش مردانه  ومتمايل به زن باشد 

 دانسته اند. برخی هم خنثاي مشکله  

 زهوم: روالص

 حیض : عادت ماهانه زنان

 الشبهه: اشتباه

 تشريح: 

 عدم تحقق زنا با داخل کردن آلت غیر اصلی .1
 عدم تحقق زنا در مقاربت با همسر در حال حیض .2
 زهوعدم تحقق زنا در مقاربت با همسر در حال ر .3
 عدم تحقق زنا در مقاربت با همسر در حال اعتکاف. .4
بعهدا   وي اسهت  ور کنهد کهه زنهی همسهر     وطی به شبهه)مردي اشتباها تصه و عدم تحقق زنا در .5

 ده است. (وي نبود که همسر وجه شومت
 شبهه حکمی: 

 داند زنا چیست نمی داند زنا حرام  است. در حالی که می

 عی: وضوشبهه م

 ي نیست. ولی نمیداند که آن زن خاص، همسر ومی داند حکم زنا حرمت است 

همچنین   ون خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اشحقق پیدا نمی کند، با داخل نمودزنا ت  ر  2مسأله 

دخرول       و همچنین با مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف حرام غیر اصلی )عارضی(     با دخول

 موضوع یا حکم. به شبهه از نظر
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یکفی صدق الدخول   ی عادم الحشفة ( : یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً ةو دبراً، و ف3)مسألة  

  الحدّ حصوله بمقدارها، بل یُدرة بما دونها.  عرفاً و لو لم یکن بمقدار الحشفة، و الأحوط فی إجراء 

 معانی الفاظ: 

 به:  پنهان شدن )غیب شدن در اثر داخل شدن در فرج زن(والغیب

 وقبل: جل

 دبر: پشت

 عادم: نداشتن

 حد جاري نمیگردد.   ود يعنی شبهه ايجاد شده وش ل قاعده درأ میويدرأ: مشم

 :تشریح 
 ل لازم استوبراي زنا عنصر دخ .1
 پیدا نباشد.   ويی آلت مردانه در فرج زن داخل شده ول بايد بخش جلوبراي تحقق دخ .2
ن را ي اسهت کهه عهرف آ   وي به نحه ول درباره و، دخ شخصی که آن بخش از آلت مردانه  ندارد .3

 ل تلقی کند.ودخ
 ز میزان بیان شده داخل گردد، حد زنا جاري نیست. اگر کمتر ا .4
 :ترجمه 

و کسی که  کند می پیدا تحقق دُبُر یا قبُُل در حشفه }پنهان شدن{ دخول، به غیبوبت   ر  3مسأله 

حشرفه       مقدار به که این لو و نماید دخول صدق عرفاً ندارد، دخول در مورد او به این است که     حشفه

بلکه حدّ به کمتر     باشد، حشفه )وجوبی( در اجرای حدّ این است که دخول به مقدارو احتیاط  نباشد،

  از حشفه، دفع می شود.

حردّ علری الصرغیر و        ( : یشترط فی ثبوت الحدّ علی کلّ من الزانی و الزانیة البلوغ، فلا 4)مسألة  

جنون علی الأصحّ. و العلم بالتحریم حال الم  الصغیر . و العقل، فلا حدّ علی المجنونة بلا شبهة، و لا علی 

وقوع الفعل منه اجتهاداً ةو تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم، و لو نسی الحکم یُدرة عنره الحردّ، و   

الإکراه فی      عنه حال العمل. و الاختیار، فلا حدّ علی المکره و المکرهة. و لا شبهة فی تحقّق     کذا لو غفل

  یتحقّق فی طرف المرة . طرف الرجل کما

  :معانی الفاظ 
 اقع شدن ؛ جاري شدن ؛ ثابت شدنوت : وثب

جه شده اسهت کهه ايهن عمهل     ومتوده وي به حکم از باب اجتهاد باشد يعنی مجتهد بواجتهادا: علم 

 حرام است

 جه شده که اين عمل حرام است. وتقلیدا: به تبعیت از مجتهد مت
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 ر کندونسی : فرام

 است. کذا: همچنین 

 نهوکما: همانگ

 يوطرف: از س

  :تشریح 
 شرایط اثبات حد زنا:   

  بر صغیر و صغیره نیست     پس حدي :بلوغ .1
  ديوانه نیست     مرد بر اصح بدون شک، حدي بر زن ديوانه و بنابر پس :عقل .2
کسی      در حال وقوع فعل از او، پس بر ه تقلید يا اجتهاد روي از ه }علم به حکم{ :علم به تحريم .3

 حدّي نمی باشد. که جاهل به تحريم است
  است کرده فرامور را حکم اگر شی حکم : وعدم فرام .4
 حد جاري نیستباشد  غافل آن حرمتعدم غفلت؛ اگر از  .5
 بر مرد و زن مکره، حدّي نیست.     اختیار؛ پس .6

  :ترجمه 
بر صرغیر و       وغ؛ پس حدیبل از زانی و زانیه اموری شرط است: در ثبوت حدّ بر هر یک  ر   4مسأله 

علم بره   و دیوانه نیست     مرد بر اصح بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر عقل؛ پس و صغیره نیست

کسی که جاهل به      در حال وقوع فعل از او، پس بر ر تقلید یا اجتهاد روی از ر تحریم }علم به حکم{

 حدّی نمی باشد. تحریم است

 از عمهل،  حهال  در اگهر  اسهت  همچنهین  و او دفع می شهود      حدّ از است ردهک فرامور را حکم و اگر

 بر مرد و زن مکره، حدّي نیست.     اختیار؛ پس و باشد غافل آن حرمت

 شهکی  هه  کنهد  مهی  پیهدا  تحقهق  زن طرف     در که طور همان ه مرد و در تحقق يافتن اکراه در طرف

 .نیست

فوطئ -کالاُمّ و المرضعة و ذات البعل و زوجة الأب و الابن-ه( : لو تزوّ  امرة  محرّمة علی5مسألة )

الشبهة؛ بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک، ةو   مع الجهل بالتحریم، فلا حدّ علیه. و کذا لا حدّ مع 

کما لو ةخبرت المرة  بکونها خلیّة و کانت ذات بعل، ةو قامت البیّنرة علری     جهل بالواقع جهالة مغتفر ، 

حصول الشبهة مع الظنّ   الزو  ةو طلاقه،ةو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً. و یشکل    موت

الحکم، و لکن کان ملتفتراً و احتمرل الحرمرة و لرم         غیر المعتبر، فضلاً عن مجرّد الاحتمال، فلو جهل 

  یسأل، فالظاهر عدم کونه شبهة. 
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  غیر ملتفت إلی الحکم و السؤال، فالظاهر کونه شبهة دارئة.نعم،لو کان جاهلاً قاصراً ةو مقصّراً   

 :معانی الفاظ 
 ج: نکاح کندوتز 

 ي حرام استومحرمه علیه: بر 

 الام: مادر

 ي شیر داده استوالمرضعه: زنی که به 

 هرداروذات البعل: ش

 هردار استوذات فحل هم به معناي ش

 جه الاب: زن پدروز

 جه الابن:  زن پسروز

 بت کندطی: مقارو

 طی به شبهه(ومع الشبهه: با شبهه)

 ده شدهومغتفره: بخش

 نهوکذالک: اين گ

 اخبرت: خبر دهد؛ مطلع کند  

 هرون شوخلیه: بد

 بینه اقامه کند   وقامت البینه: شاهد 

 الرضاع: محرمیت از طريق شیر دادن

 کان حاصلا: اين رضاع حاصل شده استو

 يشکل: محل اشکال است؛ قابل پذيرر نیست

 ضلا: تا چه رسدف

 مجرد الاحتمال: صرف احتمال

 جهوملتفت: مت

 لم يسال: پرسش نکند

 شبهه دارئه: شبهه اي که حد ر رفع میکند

 ان علم نداتشه استوت وتقصیري هم نکرده يعنی اصلا امکان  وقاصر: جاهلی که علم نداشته 

کسهب علهم نکهرده     لهی ومقصر: جاهلی که سهل انگاري کرده است يعنی امکان کسب علهم داشهته   

 است. 
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  :تشریح 
 عدم جريان حد بر شخصی که :

 طی کردهوبا مادرر  وجهل به تحريم داشته  .1
 ي شیر داده مقاربت کردهوبا زنی که به  وجهل به تحريم داشته  .2
 هر دار مقاربت کرده وبا زن ش وجهل به تحريم داشته  .3
 با زن پدر ي زن پسرر مقاريت کرده وجهل به تحريم داشته  .4
 طی به شبهه کرده استو وجهل به تحريم داشته  .5
د وجهه شه  وبعدا مهرد مت  ومقاربت کند  وي نکاح ومرد با  وهر ندارد وزنی به مردي اعلام کند که ش .6

 هر داشتهوکه زن ش
د کهه زن  وجه شوبعدا مرد مت ومقاربت کند  وي نکاح ومرد با  وهر ندارد وزنی بینه ارايه کند که ش .7

 هر داشتهوش
 ملتفت هم نباشد و، مرتکب زنا گردد  جاهل قاصر .۸
 ملتفت هم نباشد   وجاهل مقصر مرتکب زنا گردد  .9

شیر  و)يعنی زنی که به ا مانند مادر، مرضعه؛ ه بر او حرام است ازدواج نمايد اگر با زنی ک  ه   5مسأله 

زن پهدر و زن  شهوهردار،       ، زنايجاد محرمیت شده است ( وي نشر حرمت وبه اين دلیل، با  وداده است 

نمی باشهد.و همچنهین وطهی بهه شهبهه حهد            پس با جهل به تحريم، او را وطی نمايد، حدي بر او؛پسر 

باشد در حالی که جوازي ندارد، يها جههل بهه واقهع          به اين که فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته ندارد،

به او خبر دهد کهه بهی شهوهر اسهت و      مانند اين که زن   داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛

يا در پیدا شدن رضاعی که مردن شوهر يا طلاق او اقامه شود،     يا بیّنه بر بوده باشد،حال آن که شوهردار 

 حال آن که چنین رضاعی حاصل شده باشد.     حرمت آور است، شک نمايد و

پهس اگهر جاههل     ردّ احتمهال؛ است تا چه رسهد بهه مجه        با ظن غیر معتبر، مشکل ولی حصول شبهه

 .باشد نمی شبهه اين ظاهراً احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند،     و باشد ملتفت لیکن و باشد حکم به

 دفع را حدّ شبهه، اين ظاهراً باشد، حکم و سؤال به غیر ملتفت جاهل مقصّر     قاصر يا البته اگر جاهل

  .کند می

بالحرمة لم یسقط الحدّ، و کذا   مع علمه -کالمحارم و نحوها-( : لو عقد علی محرّمة علیه6)مسألة  

ثابت خلافاً للمحکیّ عن بعض ةهل الخلاف. و کرذا لا      لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ 

  المسألة إجماعیة، فلو کانت اختلافیة، لکن ةدّی اجتهاده ةو تقلیده إلی الحرمة      یشترط فی الحدّ کون 

فهل له إجراء الحدّ ةم     ثبت الحدّ. و لو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب و قال الوالی بعدم الحرمة،   

  لا؟ الأشبه الثانی، کما ةنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه.
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  :معانی الفاظ 
 حرام است وبر ا محرمه علیه:

 لم يسقط: ساقط نمیگردد.

 إستاجرها: زنی را اجیر کند

 ن: بیان شده ؛ حکايت شدهمحکی ع

 ادي: منتهی شده باشد

 الی: حاکم شرعو

 اشبه: شبیه تر؛ نزديک تر؛ دقیق تر

 کان: اگر باشدول

  :تشریح 
 جريان حد زنا بر :

 ي حرام است؛ عقد منعقد کند مثل نکاح با محارموشخصی با علم به حرمت، با زنی که بر  .1

لی علم دارد که اين اجیر کردن صهحیح  واجیر کرده  ي راومرد با زنی مقاربت کند که براي اين امر  .2

 نیست.

محارم      اگر با این که علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است ر مانند   ر   6مسأله 

 و مانند آن ها ر حدّ ساقط نمی شود.

حیح نیسهت،  کرده باشد، با اين که علهم دارد کهه صه    و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار

حکايهت شهده    وجاري دانست برخلاف ان چیزي که از برخی اهل خهلاف بیهان    وپس حد را بايد ثابت 

 است. 

بنابراين، اگهر مهورد اخهتلاف باشهد لهیکن      باشد،  اجماعی     و همچنین در حدّ شرط نیست که مسأله  

 شود.  می ثابت حدّ منتهی شده باشد،     آن حرمت اجتهاد يا تقلید او به

 است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند     و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده

چنهان کهه   ؛ يعنی حد را بر شخص جاري نمیکنیم . است     آيا حق اجراي حدّ دارد يا نه؟ اشبه دومی

  اگر بر عکس آن باشد حدّي بر او نیست.

امرة  فتوهّم ةنّها زوجته     هّم الحلّ، کمن وجد علی فراشه ( : یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتو7)مسألة 

الحدّ دون واطئها، و فی روایة یقام علیها الحدّ     فوطئها، فلو تشبّهت امرة  نفسها بالزوجة فوطئها فعلیها 

 معوّل علیها.    جهراً و علیه سرّاً، و هی ضعیفة غیر 
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  :معانی الفاظ 
 ضع: هر جايیوکل م

 الحل: حلیت

 ر کردنوهم: تصويت

 کمن: مثل شخصی که

 تشبهت: شبیه کرد باشد

 درونفسها: خ

 ن: به جز؛ به غیر ازود

 طی کننده؛ مقاربت کنندهواطی: و

 يقام علیها: بر آن زن جاري میگردد.

 جهرا: اشکار 

 سرا: مخفی

 ل علیها: قابل عمل نیستوغیر مع

  :تشریح 
 حدّ زنا...... عدم  باشد حلیت توهم در جايی کهاگر  .1

 نزديکهی  او بها  آنگهاه  تهوهم کنهد او زن خهودر اسهت     فراشش زنی را بیابد که     کسی که در اگر .2

 عدم حدزنا .نمايد...
کننهدة       وطی کند ...... عدم حد بر نزديکی او با مرد و زنی خودر را شبیه زن او نموده باشد     اگر .3

 او.
 .کند ...... حد بر زن نزديکی او با ردم و زنی خودر را شبیه زن او نموده باشد     اگر .4

فراشش زنی      مانند کسی که در شود؛ می ساقط حدّ باشد حلیت توهم در هر جایی که  ر   7مسأله 

 .نماید نزدیکی او با آنگاه توهم کند او زن خودش است را بیابد که

   وطی بر نه است زن بر دّح کند نزديکی او با مرد و زنی خودر را شبیه زن او نموده باشد     پس اگر
 کنندة او.  

و ايهن روايهت    می شود     جاري به طور سرّي بر مرد به طور آشکار بر زن، و و در روايتی آمده که حدّ

  ضعیف است که قابل عمل نمی باشد.

المدّعی لهرا، فلرو ادّعری        ( : یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح ةن یکون شبهة بالنظر إلی 8)مسألة 

ةحد هما، سقط عنره دون صراحبه، و یسرقط        شبهة ةحد هما ةو هما مع عدم إمکانها إلّا بالنسبة إلی ال

  یکلّف الیمین و لا البیّنة.    بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه، و لا 
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  :معانی الفاظ 
 اوي: با طرح دعوبدع

 يصلح: صلاحیت دارد

 بالنظر: به نسبت

 ادعی: ادعا کند

 وآن داحد هما:يکی از 

 ي ساقط میگرددوسقط عنه: از 

 م نباشدولم يعلم: نداند؛ معل

 وغ اوکذبه: در

 لايکلف: مکلف نمیگردد

 :تشریح 
 ط حد زنا در: وسق

 اند ادعاي شبهه کندوادعاي شبهه نسبت به هر کسی که بت .1
 د احتمال تحقق شبههوجواشتباه با  وادعاي هرشخص نسبت به شبهه  .2
 مشخص نشده باشد دن آنوجیت که کذب بوادعاي ز .3

حرد       با ادعای هر آنچه که صلاحیّت دارد به این که نسبت به مدعی آن شربهه باشرد،    ر   8مسأله 

 ساقط می شود؛

مگر نسبت بهه يکهی از آن        پس اگر يکی از آن ها ادعاي شبهه نمايد و يا هر دو، با ممکن نبودن آن

زوجیت ه مادامی که دروغ او معلوم نباشهد        با ادعاي و حدّ او ساقط می شود؛ نه از طرف ديگرها، حدّ از 

 مکلف نمی شود.     ه ساقط می گردد و به قسم و همچنین به بیّنه،

  ( : یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:9)مسألة  

لا بهها خلهوة تامّهة، أو    و خه     الأوّل : الوطء بأهله فی القبل، و فی الدبر لا يوجبه علی الأحوط، فلو عقد  

دون قدرها فی المقطوعة مهع الشهکّ فهی حصهول       جامعها فیما بین الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما 

المرأة محصنة، و الظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقی الختانان تحقّق، و لا     الدخول، لم يکن محصناً و لا

  يشترط سلامة الخصیتین.

الطفل و إن کان مراهقهاً، کمها      ون الواطئ بأهله بالغاً علی الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الثانی : أن يک  

زنی بالغاً، لم يکن محصناً علهی الأحهوط و لهو کانهت         لا تحصن المرأة بذلک، فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ

  الزوجیة باقیة مستمرّة.
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فی حال صحّته و لم يدخل   الأحوط فیه، فلو تزوّج الثالث : أن يکون عاقلاً حین الدخول بزوجته علی   

  الإحصان علی الأحوط.  بها حتیّ جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم يتحقّق 

الرابع : أن يکون الوطء فی فرج مملوك لهه بالعقهد الهدائم الصهحیح أو ملهک الیمهین، فهلا يتحقهّق           

کان عنده متعة يروح و يغدو علیها لم يکن     تعة، فلو الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و کذا لا يتحقّق بالم

  محصناً.

کان بعیداً و غائباً لا يتمکّن     الخامس : أن يکون متمکّناً من وطء الفرج يغدو علیه و يروح إذا شاء، فلو   

غیر قادر لمهانع؛ مهن حبسهه أو حهبس زوجتهه، أو        من وطئها فهو غیر محصن. و کذا لو کان حاضراً لکن 

  وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، لیس محصناً.  کونها مريضة لا يمکن له 

  السادس:أن يکون حُرّاً.  

 :معانی الفاظ 
 دن؛ جمع شدنواستجماع:  جمع ب

 ي داردوطی با وکسی که حق  واهل: همسر 

 جب  نمیگرددوجب: مولاي

 ت کندوه: با آن زن خلوخلا بها خل

 تامه: کامل

 مقاربت کند ون زن جماع جامعها: با آ

 ران وفخذين: د

 ن : در اينج يعنی کمترود

 عه: قطع شده؛ بريده شدهومقط

 المراه: زن

 عدم الاشتراط: شرط نیست

 انزال منی مرد والانزال: خارج شدن 

 ختانان: اندام تناسلی مرد با زن

 التقی: ملاقات کنند

 بیضه والخصیتین: د

 غ رسیدهومراهقا: نزديک بل

 ل کردنودخايلاج: 

 کما: همچنان

 زنی: زنا کند

 ن گرددوجن: مجن
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 زوآمد در ر وح: رفت وير

 آمد در شب و: رفت ويغد

 اهدواذا شاء: اگر بخ

 د مانعوجولمانع: به دلیل 

  :تشریح 
 شرايط احصان:

  اهلش؛ (ول) از جلقُبُ نزديکی در      .1
  باشد؛  بالغ بنابر احتیاط )واجب( .2
 باشد؛ عاقل، بنابر احتیاط ت دخول به زوجه ار،در وق   .3
   باشد؛     او مملوكصحیح يا ملک يمین،  دائمی عقد وطی در فرجی باشد که با .4
 باشد؛ متمکن بر وطی فرج هر وقت ه از روز و شب ه بخواهد .5
  .باشد حرّ .6

  پیدا می کند:     تحقق اموری با جمع شدن با آن واجب است رجم محصن بودنی که  ر  9مسأله 

، بنهابر احتیهاط )واجهب(    دبُُهر )از پشهت زن(   در نزديکهی  ولی اهلش؛ (ول) از جلقُبُ نزديکی در  اول:    

 پس اگر عقد نمايد و با او به طور کامل خلوت نمايد،نمی شود.     موجب احصان

کمتر از حشفه يا به کمتر از مقدار حشهفه در کسهی کهه حشهفه ار          يا با او در ما بین دو ران يا به

مرد محصهن مهی باشهد و نهه زن     نه  يد و در پیدا شدن دخول، شک باشد،نما     ه است مجامعتبريده شد

مهرد و  آلهت تناسهلی   ) پهس اگهر دو ختنهه گهاه     نیسهت؛  آن است که انزال منی، شهرط      و ظاهر محصنه

)يعنهی بیضهه ههاي     کنند، احصان تحقق پیدا می کند و سالم بودن خصهیه هها       ملاقات را همديگر (زن

 ،  .نیست شرطد(مر

بچه اي ولهو       پس اگر باشد؛ بالغ اين که کسی که با اهلش وطی می کند بنابر احتیاط )واجب(  دوم : 

وطهی، محصهنه نمهی         همچنان که زن با ايهن  نیست، احصانی نمايد دخول باشد، نزديک بلوغش اين که

 شود.

 حالی که بالغ شده است زنا نمايد،     درپس اگر مرد، در حالی که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس 

  زوجیت باقی و مستمر باشد.     بنابر احتیاط )واجب( محصن نمی باشد ولو اين که

 باشد؛ عاقل در وقت دخول به زوجه ار، بنابر احتیاط )واجب(  سوم:   

 حهال  رد سهپس  تا اين کهه ديوانهه شهود    صحتش ازدواج نمايد و به او دخول نکند   پس اگر در حال

  بنابر احتیاط )واجب( احصان تحقق پیدا نمی کند. نزديکی کند،     او با جنون
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پهس   باشهد؛      او مملوكصحیح يا ملک يمین،  دائمی عقد اين که وطی در فرجی باشد که با  چهارم : 

ته باشهد  متعه اي داش     پس اگرمتعه، تحقق پیدا نمی کند. با همچنین و وطی شبهه و وطی زنا احصان، با

  آمد با او است، محصن نمی باشد. که صبح و شب در رفت و

و غائهب       پس اگهر دور باشهد؛  مهتمکن  اين که بر وطی فرج هر وقت ه از روز و شب ه بخواهد     پنجم :

باشهد لهیکن بهه خهاطر          و همچنین است اگر حاضر ن از وطی او نباشد غیر محصن استباشد که متمک

 داشته باشدمانعی قدرت بر وطی ن

زوجهه کهه وطهی او بهرايش     زندانی بودن زوجه ار يا مريض بهودن       از قبیل زندانی بودن خودر يا

  ا او منع نمايد، محصن نمی باشد.ظالمی او را از جمع شدن ب     يا اين که ممکن نباشد

  .باشد حرّ اين که  ششم:           

لو لم یکن معها زوجها   ر فی إحصان الرجل، فلا ترجم ( : یعتبر فی إحصان المرة  ما یعتب10)مسألة  

  البالغة و لا المجنونة و لا المتعة.    یغدو علیها ویروح، و لا ترجم غیر المدخول بها، و لا غیر 

  :معانی الفاظ 
 يعتبر: معتبر است

 لاترجم: رجم نمیگردد

 ل نشدهوي دخول بها: با وغیر المدخ

 قتومتعه: نکاح م

  :تشریح 
 .)عدم دسترسی(..... عدم رجمشوهرر با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود، زنی اگر 
 عدم حد رجم...... دخول نشده زنی که به او      
 عدم  حدرجم...... که محصنه باشد  زن غیر بالغه 
 که محصنه زنا کند..... عدم رجم زن ديوانه 
 باشد..... عدم حد رجم متعه کسی که در قید 

پرس   دارد؛     آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبرار   ر   10أله مس

دخرول   زنری کره بره او        و می شرود ن رجم شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود اگر

  رجم نمی شود.     متعه همچنین و زن دیوانه همچنین و زن غیر بالغه همچنین و نشده
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زنت فی الطرلاق الرجعری       ( : الطلاق الرجعی لا یوجب الخرو  عن الإحصان، فلو زنی ةو 11مسألة ) 

الرجم. و کذا الزو  الثانی إن علم بالتحریم و العدّ . و   کان علیهما الرجم، و لو تزوجّت عالمة کان علیها 

ةحد هما     رجم دون الجاهل، و لو ادّعی بالموضوع فلا حدّ، و لو علم ةحد هما فعلیه ال     لو جهل بالحکم ةو 

 بالموضوع قبل کذلک.     الجهل بالحکم قبل منه إن ةمکن الجهل فی حقّه، و لو ادّعی الجهل

 :معانی الفاظ 
 دوجب نمیشوجب: مولاي

 کان علیها: بر آن شخص 

 موهر دوج الثانی: شوالز

 ان: اگر

 ل میگرددوي قبوقبل منه: از 

 اشدامکان: امکان داشته ب

 :تشریح 
 زنا در حال طلاق رجعی با علم ......تحقق احصان .1
 زنا در حال طلاق رجعی با جهل....... عدم تحقق احصان  .2
 اج زن در طلاق رجعی  با علم......تحقق احصان براي زنوازد .3
ع( ..... وضه وم ودن زن )علم به حکم واج با زن در طلاق رجعی با علم مرد به در حال طلاق بوازد .4

 صان براي مردتحقق اح
 حرمت.... تحقق احصان براي شخص عالم ودن واگر علم يکی از مرد يا زن به در طلاق ب .5

 در طلاق رجعی     پس اگر مرد یا زنشود؛ نمی بودن محصن از خرو  موجب طلاق رجعی   ر 11مسأله 

دوا  نمایرد رجرم   می دانرد، از      در حالی که و اگر زن در طلاق رجعیزنا کنند بر آن ها رجم می باشد.

 دارد.

 باشد،     او عدّة و عالم به تحريم و همچنین است شوهر دوم اگر

رجهم دارد، نهه        و اگهر يکهی از آن هها بدانهد او     .نیست حدي باشد موضوع يا حکم ولی اگر جاهل به

 باشهد  نممک جهل، در حق او     که صورتی در نمايد جهل به حکم و اگر يکی از آن ها ادعاي جاهل به آن

 .شود می قبول در چنین صورتی     باشد، داشته جهل به موضوع و اگر ادعاي شود می قبول او از

 

 



 انتشارات اندیشه ارشد  | 20

و المبارا ، و لرو راجرع        ( : یخر  المرء و کذا المرة  عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع 12)مسألة 

  المخالع لیس علیه الرجم إلّا بعد الدخول.

  :معانی الفاظ 
 ج میگردنديخرج: خار

 المرء: مرد

 المخالع: مرد خلع کننده

 لیس: نیست

  :تشریح 
 ج از احصان با:وخر

 طلاق بائن .1
 طلاق خلع .2
 طلاق مبارات .3
 لون دخوع مرد خلع کننده بدورج .4

خرار  مری        بودن محصن از ر مبارات و خلع مانند ر با طلاق بائن مرد و همچنین زن  ر   12مسأله 

  مگر بعد از دخول. رجوع نماید، رجمی بر او نیستو اگر زو  خلع کننده  شوند؛

النصررانی النصررانیة و        ( : لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی ةحرد منهمرا، فیحصرن   13)مسألة 

بالعکس، و النصرانی الیهودیة و بالعکس، فلو وطئ غیر مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنی یرجم، و لا یشترط 

 عندهم و بطل عندنا کفی فی الحکم بالرجم. صحّة عقدهم إلّا عندهم، فلو صحّ

  :معانی الفاظ 
 دنوالاسلام: مسلمان ب

 واحد منهما: يکی از آن د

 ب میگرددويحصن: محصن محس

 نصرانی: مسیحی

 عندهم: نزد ايشان

 بطل: باطل باشد

 کفی: کفايت میکند

 

 


